
 

 

 مركز تخصصي مهدويت
 حوزه علميه قم
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 0431بهار ، 43شماره  ،يازدهمسال 

 الهي عظم البلاء() كاوشي در دعاي فرج

زهرا بنويدي
1 

 چكيده

دعا براي ظهور مولايمان اس .يكي از دعاهايي ، روشن اس  كه يكي از وظايف منتظر
ظم البلاء( اس . اين دعا را كه الهي ع) دعاي فرج، كه براي ظهور حضرتش وارد شده

ها خود حضرت به محمد بن احمد بن ابي اللزث تعلتزم فرمتود داراي مضتامزن    طبق نقل
به تشريح ، ارزشمند ديني اس .حضرت به ما آموخته اس  كه در گف  وگو با پروردگار

 حال خود بپردازيم؛ اما با تكزه بر مستعان بودن او در س تي وآساني.

مطلتب  ، ايجاد كرده اس « اولي الامر»ده از بستري كه صلوات وكلمه حضرت با استفا
ومعرف   دهدكه همانا با اطاع  از امام زمانبسزار مهمي را به شزعزان خود انتقال مي

اطاع  از آن عزيز اس  و اهمز  ، او رابطه مستقزم دارد وتنها راه حصول معرف  حضرت
 .معرف  امام زمان نزز بر كسي پوشزده نزس 

چراكته  ، نمايتد ثمره اين معرف  در فراز پاياني به شكل عملي وبه صورت توسل رخ متي 
 تمسک جستن به اولزاي الهي اس  و اين معنابدون معرف  عمزق امام زمتان ، توسل

  امكان پذير نزس .

 .امام زمان، دعاي فرج، توسل، اولي الامر، صلوات، بلا: هاكليدواژه

 مقدمه

 : ناب  به دو نقل يمده استدرم، اي  دعاي شريف

 نقل اول

                                                 

 .حوزه علميه توايران. 2سطح آموتته دانش 
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اي  حديد را اوتي  بار شيخ جليل مرحوم فضل با  حسا  طبرساي صااحب 

نقل كرده است و در بارة شأن  كنوز النجاحدر كتاد  البيانمجم كتاد تفسير شريف 

باه ، اتزمانايا  دعاا را حضار  صااحب»: نويسادطاور مختصار ميصدور ين به 

ب  ابي اتليد در شهر بغداد در مقابر قريش تعليم كرده اتثس  مثمد ب  احمد ابو

به مقابر قريش گريختاه و پنااه بارده ، از تر  كشته شدن، اند  ابو اتثس  ماكور

بود؛ سپس به بركت اي  دعا از كشته شدن نجا  يافت  ابو اتثس  گفته است كه 

 : ين حضر  به م  تعليم فرمود كه بگو

وَ ضجاقتِ الأرضُ وَ   ءحَ الخفَاء وَ انْكَشَفَ الغِطاء وَ انْقَطَ َ الرَّججا اللّهم عَظُمَ البَلاء وَ بَرِ
وَ  ةمنُِعَتِ السمّاء وَ أنت المُستْعَانُ وَ إليجكَ المُشْجتَكي وَ عَليجكَ المعَُجوَّلُ فجي الشِّجدَّ      

الأمر الّذين فَرَضْتَ عَلينجا طجاعتَهم وَ   الرَّخاء. اللّهم ص ِّ علي محمد وَ آل محمد اولي
عَرَّفتْنَا بِذلك منَْزِلتََهُم. ففََرِّجْ عنَّا بِحَقِّهِم فَرَجاً عاجلاً قريباً كَلمَْحِ البَصَر أواوَ أقْرَبُ. يا 

يجا  ، محمَّد يا علي يا علي يا محَّمد إكْفياني فإنَّكمُا كافياي وأنْصراني فإنَّكما ناصراي
أدركنجي  ، وث الغجوث الغجوث  الغج ، الأمجان الأمجان الأمجان   ، مولايَ يا صاحِبَ الزَّمان

 أدركني أدركني.
به سينه خاود اشااره « اتزمانصاحب»در هنگام گفت  يا ، امام»: گويدراوي مي

 « كرد

ياا »رسد اشاره حضار  باه ايا  معناا اسات كاه در وقات گفات  به نظر مي

 بايد ين حضر  را قصد كنيم « اتزمانصاحب

، 2ج: 1422، يازدي حاائري) لجب الزام الناصب في اثبجات الحججة الغا  در  اي  دعا

، شااهيد اول) المججزار( و در 119ص، 99ج: 1424، مجلسااي) بحججار( و در 43ص

چاپ شاده ، تأتيف ميرزا حسي  نوري طبرسي الجنة المأوي( و در 212ص: 1419

: 1385، اهري) صحيفة المهديو در  275ص، جلد پنجاه و سه، در ضم  بثارا نوار

، 6ج: 1386، نهاونادي) العبقجري الحسجان  و در  (15ص: 1383، قيومي) ( و نيز6ص

 ( نقل شده است 697ص
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 شرح دعا

اكنون پس از بررسي مختصر مصادر دعا مناسب است باه شارح فاراز فاراز ين 

 : بپردازيم

 . ندبه0

إلهي عَظُمَ البَلاء وَ بَرِحَ الخفَاء وَ انْكَشَفَ الغِطاء وَ انْقَطَ َ الرَّججاء وَ ضجاقَتِ الارضُ وَ   
 عَتِ السَّماءمنُِ

اته است كاه همازه بار ارار كثار  « الله»مصدر است و گفته شده اصل  «اله»

بر ين داخل شده اسات كاه باه ذا  مقاد  بااري « ال»حاف شده و ، استعمال

 : تعاتي اختصاص دارد و از چند ريشه است

به معنااي « اته»؛ پس «پرستيد»يعني « عَبدَ»به معناي « أتِهَ يأتَهُ»اتف  فعل  

 عبود است؛ چرا كه او معبود و مورد پرستش همه مخلوقا  است م

؛ چارا كاه او ذاتاي «شگفت زده شاد»يعني « تثيَّر»به معناي « اَتِهَ يأتِه»د   

 است كه عقول مردم در فهم كنه ذا  او حيرانند  

همزه يورده شده است؛ به ، گرفته شده كه به جاي واو« و ه»ج  گفته شده از 

واتاه و ، شوريده حال است؛ چرا كه او ذاتي است كه تمام مخلوقاا معناي واته و 

 مجاود او هستند 

 ها اسات به معنااي پوشايده و مخفاي از دياده«  ه يلوهُ»د  نيز گفته شده از 

 «(اته»ماده ، 1ج: 1357، اصفهاني)

ه( است و يك ريشه تك معنايي دارد كه بر پرساتش د تات -ل-ا) «اته»اصل 

اسات و « الله»هماان « اته»؛ بنابراي  «(اته»ماده : 1422، فار ب احمد) كند مي

به اي  نام خوانده شده است؛ وتي چارا در اينجاا از ، چون خدا مورد پرستش است

 كار رفته است؟الله استفاده نشده و مصدر ين به

ي مناادي حااف شاده «ياا»منادا است كاه « اتهي»اي  كه ، نكتو قابل توجه

كه در ساير « اتلهمَّ»يا « يا الله»شد گفته مي، گرفتمنادا قرار مي« الله»است  اگر 
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، هادر برخي نساخه، طور كه گاشتكار رفته است و همانبه ادعيو معصومان

ي ماتكلم باه «يا»روايت شده است؛ وتي شنيده نشده است « اتلهمَّ»همي  دعا با 

 و نيست ؛ اي  تركيب صثي«اتّلهي»: اضافه شود و گفته شود« الله»

كار رفته است؛ زيرا براي ايجاد نزديكي و صميميت به« اتهي»ي متكلم در «يا»

دهيم كاه باا او نزدياك به خودمان نسابت ماي، دانيمكسي را كه از خودمان مي

، با اي  كه فرزندش نيسات« فرزندم»: باشيم؛ براي مثال اگر كسي به كسي بگويد

را به خود منسود كرده است  ما  مقصودش ايجاد صميميت و نزديكي است كه او

كنيم  باه قصد ندبه كردن داريم و مشكلاتمان را براي خدا بازگو مي، در اي  مقام

خواهيم با او درد دل كنيم؛ پس  زم اسات قادري باه او احساا  مي، بيان ديگر

 نزديكي كنيم 

؛ اما زمااني كاه «كوچك شد»خلاف ، باشدمي« بزرگ شد»به معناي « عظم»

دهاد؛ يعناي مي« دشوار شاد»و « سخت شد»معناي « عظم الأمر»شود يگفته م

تر اسات و دتايلش اي  معنا مناسب«( عظم»ماده: 1382، معلوف) «ب و شَ َّصَعُ»

 جملا  بعدي است 

 باشد و به معناي نوعي اختبار استي( مي-ل-د) و( يا -ل-د) از ريشه« بلاء»

اي  « بلي الإنسان و ابتلي»، شودفته ميزماني كه گ«( بلو»ماده : تابي، اب  فار )

يكي سختي و گرفتاري و  م و اندوه ، امتثان همان اختبار است  پس موضو  بلاء

طلبد؛ اما اي  جا معناي است كه از صبر خبر بدهد و يكي نعمت است كه شكر مي

 : شودتر است؛ پس معناي جمله چني  مياول مناسب

 « معبود م ! بلا سخت شد»

خود فرض اينكه بلاء به معناي سختي و  ام و انادوه باشاد را « شدن دشوار»

خدايا! »: گويدنمي، شوديزمايش مي، كه به واسطه نعمتكند؛ زيرا كسيتقويت مي

باا دشاواري ساازگاري نادارد  نعمات رفااه ، ؛ زيارا نعمات«نعمت م  دشوار شد 

 نه دشواري ، يوردمي
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صور  مطل  و بدون هار قيادي يماده  نكتو قابل توجه اي  كه بلاء اي  جا به

مناسب است ين ، تا كليه مصادي  ين را در بر بگيرد؛ پس براي بررسي بهتر، است

را به عام و خاص تقسيم كنيم  توضيو اي  كه زندگي دنيا ياك كالا  واقعاي و 

هاي مختلف و در جدي امتثان است و همه افراد در طول زندگي خويش به شيوه

نه باراي پاي باردن ، هاي اتهيحال يزمون و امتثانند  يزموندر ، سطوح گوناگون

بلكاه باراي باه فعليات رسااندن اساتعدادها و ، خداوند به احوال روحي انسان هاا

يك شيوه تربيتي و تكامل هويات و شخصايت افاراد ، ها و در واق هاي ينتوانايي

اكانش كاه ها با نو  انتخاد و نثوه و(؛ زيرا ين396ص، 2ج: 1377، يزدي) است 

گزينناد و از خاود باروز در رويارويي با پيشامدها و حوادث و مصائب روزگار برمي

اي كنند  دستهاستعدادهاي عظيم و فطر  پاك اتهي خود را نمايان مي، دهندمي

، دهنادخاورده و سساتي و تبااهي نشاان مي هاا شكساتهم كه در ايا  يزمون

ها يشاكار هاا و واهرساازيگيدورنماي واقعي شخصايت خاويش را از وراي دورن

 كنند مي

، 1ج: 1386، قرائتاي) يك برنامه و سنت حتمي اتهي است، يزمايش و امتثان

(و هيچ كس بدون امتثان نخواهاد 524ص، 1ج: 1381، ؛ مكارم شيرازي239ص

 بود 

 : فرمايدمصادي  فراواني دارد؛ چنان كه پروردگار در قرين مي، بلاي عام

ءٍ من الخوفِ و الجوع و نقص  مِن الأموالِ وَ الأنفجُسِ وَ الثَّمَجرات  يو لنََبلونَّكم بِش 

 (؛ 166: بقره)
هاا و شما را به چيزي از تر  يا گرسنگي يا كم شدن اموال و جان، به تثقي 

 يزماييم مي، رمرا 

مبتلا شدن به ناامني و فقار ، مقصود از ابتلا به خوف و جو  در اي  ييه شريف

تنها گرسانگي برابار تشانگي نيسات؛ ، مراد از جو ، به بيان ديگراقتصادي است؛ 

ها و مصائب اعم از گرسنگي و تشنگي و خستگي و ساير يسيب، بلكه مقصود از ين
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، ( و گاه به كمبود ين هاست634ص، 7ج: 1364، جوادي يملي) بدني و ماتي است

ساان مباتلا باه  ير از زوال است  ان، و نقص« نقص م  الأموال»ها نه نداشت  ين

مساك  نيسات؛ بلكاه باياد سااده زنادگي كناد؛ گرسنه يا برهنه يا بي، نقص مال

، يورديابد يا اگر به دست مييا چيزي نمي، بنابراي  انسان مورد يزمون در اي  حال

شود و همه اي  امور امتثان است  اميراتمؤمني  نيز از فقر و كمبود از او گرفته مي

؛ انسان تهي دست «اتمُقلُّ  ريبٌ في بلدتِهِ»: فرمايدكند و ميماتي به تلخي ياد مي

 (3خ: 1384، سيد رضي) « بيگانه است، در شهر خويش

شادن كشته، رودهاي اتهي به شمار ميمقصود از نقص نفس كه يكي از يزمون

هاا از مصاادي  نقاص هاي عادي است؛ زيرا هماه يندر راه خدا يا اعم از ين مرگ

به وياژه اي اقتصااديياا رماره، منظور از رمار، ني  در نقص رمرنفس است  همچ

مثصو   كشاورزي و ميوه درختي است يا فرزندان است؛ بدي  تثا  كاه گفتاه 

 همان(، جوادي يملي) تواند جام  باشد ميوه قلوبند  اتبته مي، شود فرزندانمي

وم پدياده  يبات اسات  قا، بلاي خاصي كه مناسب است اي  جا بررسي شاود

روزگاري را در  يبت پيامبر و تثات سالطه حاكماان جاائر و وااتم ، اسرائيلبني

 : فرمود بودند  امام صادق

چهل روز به درگاه خدا گريه ، اسرائيل طو ني شدوقتي عااد و سختي بر بني

هاا را از دسات باه هاارون و موساي فرماود كاه ين، و انابه كردند  خداوند متعال

صادوهفتاد ، و اي  در حاتي بود كه از چهارصد ساال عااادفرعونيان نجا  دهند 

از ين ، اساارائيلبااقي ماناده باود و خداونااد متعاال باه واساطه دعااي بني، ساال

 (347ص، 1ج: 1382، موسوي اصفهاني) نظر كرد صرف، صدوهفتاد سال

كنيم؛ اماا تااكنون ما هم صدها سال است كه براي وهاور مو يماان دعاا ماي

ياك تفااو  اساساي دارد  و ، اسرائيله؛ زيرا دعاي ما با دعاي بنيواق  نشد، وهور

اسرائيل باور كرده بودند كه نيازمناد منجاي هساتند و تاا منجاي اي  كه بني، ين

توانند برابرشان مقاومت ها نميكنند و ينها ولم ميهمچنان فراعنه به ين، نباشد
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كرد؛ وتاي ماا هناوز دعا مي ،مضطر شده بود و با حال اضطرار، كنند  بني اسرائيل

دشمنان بار ماا ، ايم كه تا وقتي كه منجي نيايدايم و هنوز باور نكردهمضطر نشده

دعااي ماا باه گوناه ديگاري باود  چارا ، تسلط خواهند داشت  اگر مضطر باوديم

خواهند؛ اگار ما را به اندازه يد خوردني نمي، مو يمان بايد گلايه كند كه شيعيان

: 1384، هراتياان) كارد كردناد و خادا وهاور را نزدياك ميا ميدع، خواستندمي

يك واقعيت است؛ يك واقعيت تلخ  شايعيان را  فلتاي كشانده فارا ، ( اي 29ص

ايم  ها راضاي شادهايم و به حداقلگرفته است  عم  مصيبت  يبت را درك نكرده

دهاد ليم ميشتابد  ندبه كردن را تعمان ميمهربانانه به ياري اما باز هم مهدي

بر ما  اتب شده است  با حال اضطرار بگويياد و اساتغاره ، كه به خدا بگوييد اندوه

، اسرائيل بخشيدصدوهفتاد سال  يبت را بر بني، طوري كه خداوندتا همان، كنيد

باقي مانده  يبت را بر شما نيز ببخشايد و شما را از ايا  هماه بالا و گرفتااري و 

 مصيبت نجا  دهد 

 به معناي پنهاني اسات «خفاء»و « واهرشد»ح( يعني  -ر -د) از ماده« بَرحَِ»

امر پنهاني »: شودمي«( برح اتخفاء»ماده برح( در مجمو  معناي : 1382، معلوف)

 «وضو ا مار»است به معناي  00كنايه« برح اتخفاء»عبار  ، ؛ بنابراي «يشكارگشت

 همان(، معلوف)

ين را واهر كرد و چيزي كه ين را »ي ف؛ به معنا -ش -ك»از ماده « انكشف»

 ي(-ط-غ: 1119، اب  منظور) باشد مي« برداشت، پوشانده بود

، هماان) شاود ي( به معناي ينچاه باا ين پوشاانده مي-ط-غ) از ماده «غطاء»

 «( طي»ماده

: 1414، حسيني) به معناي اميدواري، و( ضد يأ  است -ج-ر) از ماده «رجاء»
                                                 

كاايه، يز صاعت ادبي است كه عبارت است از آوردن لفظ و اراده معاياي غيير حقيقيي از    . 00
 (.21،ص2:ج1216آن؛ به گونه اي كه بتوان معااي حقيقي آن را نيز اراده كرد )محمدي،
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رجا يعني گماان و پناداري كاه اقتضااي رسايدن »: يدگورا ب مي، «(رجو»ماده

 «( رجو»ماده، را ب) شادي در ين است و اميدواري 

 «منع»تنگ يمادن و ق( ضاد وسعت است؛ يعني به -ي -ض) از ماده« ضاق»

؛ «(منا »و«ضاي »ماده: 1414، حسيني) به معناي بازداشت  و حرام كردن است 

 : شودبنابراي  معناي عبار  چني  مي

و ، و زمي  به تنگ يماد، و اميد قط  شد، و پرده فرو افتاد، پنهاني يشكار شد»

 « يسمان باز داشته شد

كنايه است از عم  بالا و گرفتااري  در حقيقات ، روش  است كه اي  جملا 

ها ما را از هر سو احاطه كارده اناد و خواهيم با اي  جملا  بگوئيم كه مصيبتمي

 يورند بر ما فشار مي

كنايه از يشكار شدن حقيقتي اسات  در فارساي نياز چناي  « فرو افتاد هپرد»

؛ «داردفلاني از كارتان پرده بار ماي، اگر اي  كار را بكنيد»: گوينداست؛ وقتي مي

گوياد  ايا  حقيقتاي كاه در روزگاار كند و به مردم مييعني حقاي  را يشكار مي

، ي ما اسات  پيادايش  يباتتياقتبي، شوديشكار مي،  يبت با اي  مصيبت بزرگ

كند كه شما تياقت حضاور اماام معصاوم را باي  خاود ندارياد  همي  را اعلام مي

امامان معصوم بي  شاما بودناد و شاما باا تنهاا گااشات  يناان و معطال كاردن 

 ها را فراهم كرديد  زمينه شهاد  ين، دستوراتشان

ايا  ، ر قرين كاريمكنايه از قرار گرفت  در فشار است  د« زمي  به تنگ يمد»

و ضاقَتْ علََيكُم الأرضُ بماا كار رفته است  جمله براي احاطه و چيرگي دشم  به

تناگ يماد كاه راه فارار و ، ( چنان كه زمي  با همه فراخي اش25: توبه) رَحبَُت

باياد ، مأمني نداشته باشيم  اگر بخواهيم اي  جمله را با توجه به قرين معنا كنايم

دشمنان بر ما مسلط ، هايمان بسيار زياد شد و ما ضعيف شديمبگوييم كه مصيبت

 شدند و راه ولم در پيش گرفتند 

اماا معنااي ، ممك  است معناي كناايي داشاته باشاد« يسمان باز داشته شد»
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واقعي هم دارد  معناي واقعي نيز پاسخ به ايا  دو پرساش اسات كاه چاه كساي 

ا  يسماني چه بود كه بر ماا حارام بركا  يسمان را حرام كرد؟ و دوم اي  كه برك

شد؟ در پاسخ به سؤال اول بايد گفت ولمت گناهان و همان چيزي كه باعد شده 

هم شامل بركا  مادي اسات؛ ، است بر ما بلا و مصيبت نازل شود  بركا  يسماني

گويند نماز استساقا بخوانياد و قبال از چنان كه در روزگار قثطي مي، مثل باران

بندد  و درهاي يسمان را مي، از گناهان توبه كنيد؛ زيرا گناهان، خدانماز به درگاه 

هم بركا  معنوي است كه معصوم در بي  ما نيست و ارتباط ما با عاتم باا  قطا  

 شود شده است  اينها از جمله نكاتي است كه از تدبر در عبارا  حاصل مي

 «لُ في الشِدَّةِِ و الرَّخاءو أنتَ المُستعانُ و اليكَ المُشتَْكي و عليك المعَُوَّ»
، معلاوف) ن( باه معنااي مسااعده و كماك اسات -و- ) از ريشه« المستعان»

، كاه بار سار ين يماده« ال»مستعان اسم مفعاول اسات و «(  عون»ماده : 1382

تو كسي هستي كه از او كماك »: شودموصول است؛ در نتيجه معنايش چني  مي

ل د تت دارد؛ زيرا توكل عبار  است از تكيه كه اي  جمله بر توك« شودگرفته مي

طوري كه قلب انسان با يااد او يرام گيارد و بار اساباد و علال و اعتماد بر خدا به

قاادر اسات بادون اساباد و ، داند خاداي متعاالكه ميطبيعي تكيه نكند  كسي

تواند همه اسباد و وساايل را مي مطلود انسان را عطا فرمايد و هم، وسائط عادي

( با توجاه باه 271ص، 2ج: 1384، جباران) به اي  باور قوي دل است ، ارر كندبي

 : شودمفهوم جمله چني  مي، اي  معنا

خدايا بلاها بر ما  اتب گشته؛ ين قدر كه اميدمان قط  شده و زماي  بار ماا »

امياد باه تاو و كماك ، تنگ يمده است؛ وتي هنوز يك اميد ديگر باقي است و ين

 « تواست

گيرد كه واتمي به مظلومي ولم كناد و شكايت زماني صور  مي «شتكيالم»

«(  شاكي»مااده : هماان، معلاوف) ديگري را از سوء فعل واتم خبر دهاد، مظلوم

«  يعني اوهار اندوه و در ميان نهادن ين با ديگري، شكايت بردن»: گويدرا ب مي



 

 

011 

ل 
سا

هم
زد

يا
/ 

ره 
ما

ش
43  /

ار 
به

04
31

 

كناد  فااده ميهماان معنااي رلاراي مجارد را ا، به باد بارود« شكي»وقتي ماده 

معرفاه « ال»باه واساطه « مشاتكي»اي  كه ، اي كه اي  جا قابل توجه استنكته

واجب است مؤخر ، شده و اسم معرفه بايد مبتدا قرار گيرد و اگر نكره مث  باشد

افااده حصار ، جوازي بوده و اي  تقاديم و تاأخير« مشتكي»شود  در نتيجه تأخر 

به صور  مصدري ميمي يمده ا با اي  كه « مشتكي»اي  كه ، كند  علاوه بر ينمي

كناد؛ پاس حصار را تقويات مي-توانسته به صور  فعل و جمله فعلياه بياياد مي

 : شودمعناي جمله چني  مي

 «فقط به سوي تو است شكايت»

توحياد در فعال را ، نتيجه جمله قبل است؛ زيارا در جملاه قبال، اي  شكايت

پاس باه او ، تواناد كماك كنادفقط خدا ميكار برديم و قائل به اي  شديم كه به

شكايت كرديم؛ زيرا عقلاً جايز نيست به كسي شكايت كنيم كه توانايي ندارد گره 

بلكاه تأكيادي ، نه تنها نتيجه توحيد در فعل است، از كارمان بگشايد  اي  شكايت

 : فرمايدمي بر ين نيز هست  اميراتمؤمني 

 ؛يهِ ما قجد اُبجرمَِ لكجم   نقضُ برأي شَجوكُم و لا يَشكوا الي من لا يشكفالله الله أن تَ

تواند ين را برطرف ( يعني مبادا شكايت نزد كسي بريد كه نمي125خ، سيد رضي)

 گشايي از كارتان را ندارد  سازد و توان گره

 «(عول»ماده، معلوف) يعني مستغاث و معتمد« عَوَل»از ريشه « معول»

همان ) به معناي وسعت و گوارا بودن« رخاء»ضد يكديگرند  «رخاء» و« شدة»

، هماان) هاي روزگااريعناي بساته شادن بوسايله حيلاه «ةشلاد  »و «( رخاو»ماده

پاس معنااي ، ساختي و يسااني اسات «رخا»و  «شدة»مفهوم روان «( شدد»ماده

 «برتوست تكيه و اعتماد در سختي و يساني»: شودجمله چني  مي

طور كاه گاشات توكال يرا هماناي  جمله صريو در اعلي درجه توكل است ز

: 1382، خميني) يعني واگاار نمودن تمام امور به صاحب ين و اعتماد بر وكاتت او

 ايم ( و ما تمام امور را در سختي و يساني به او سپرده214ص
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 اللهمَّ ص  علي محمد و آل محمد
اناد گفته  در صلوا  است«يل»معناي ، ينچه مناسب است كه بررسي شود

است كاه هااء ين اهل اند خود درتغت به معناي اهل است  برخي گفته« يل»كلمه

باه ، به همزه تبديل شده و همزه را نيز به دتيل فتثاه پايش از ين، براي تخفيف

باه اُهَيال ، هنگاام تصاغير« يل»اي  است كه ، اند  دتيل اي  قولاتف تبديل كرده

باوده كاه واو باه اتاف « اول»، «يل»گويند اصال شود و كساني نيز ميتبديل مي

 (412ص: بي تا، اتعاملي) شود اُوَيل مي، تبديل شده كه تصغير ين

اناد شاود  برخاي گفتهشامل چه كساني مي، در صلوا « يل»حال بايد ببينيم 

شود؛ وتي كلام تا روز قيامت مي شامل تمام نسل و فرزندان پيامبر« يل»تفظ 

ا  واجب تشاهد در نمااز و  يار ين كه جزء صلو« يل»در اي  است كه مقصود از 

چه كسانند؟ ييا به همان معناي اصلي و شامل تمام ذريه است يا ايا  ، شده است

باشد كه خداوند دوستي ينان را واجب كارده كه ويژه معصومان و پاكان ايشان مي

 و اطاعتشان را فرض شمرده است 

عصومان اختصاص به م« يل»اي  است كه ، شودفهميده مي، ينچه از ييا  قرين

« ابناء»پيامبر را امر كرد كه ، ( كه خداوند61: ال عمران) دارد؛ زيرا در ييه مباهله

پياامبر در ، را بياورد و با مدعيان مسيثي به مباهله بپاردازد« انفس»و « نساء»و 

و باراي  فاطماه« نسااء»و براي  حس  و حسي « ابناء»مقام امتثال براي 

، 14ج: 1384، جااوادي يملااي) ا بااه صااثنه يورد ر اميراتمااؤمني « انفااس»

 (447ص

با وجود ، «وَ أمُرْ أاْلكََ بِالصَّلوة»: فرمايدسوره طه كه مي 132همچني  در ييه 

، مكارم شيرازي) اي  است كه فرزندان پيامبر به طور كلي مراد باشد، ين كه واهر

ناد باه پياامبر ين است كه خداو، ييد( اما ينچه از ييه شريف بر مي342ص، 13ج

، اكرم فرمان داد كه تنها خاندانش را اي  گونه به نماز و نيايش با خدا فرمان دهاد

تا همگان بدانند كه خاندانش نزد خدا مقامي وا  و ويژه دارند كه ديگار مردماان 



 

 

016 

ل 
سا

هم
زد

يا
/ 

ره 
ما

ش
43  /

ار 
به

04
31

 

ينان را با همه مردم به برپا داشت  نمااز فرماان ، چني  مقامي ندارند؛ زيرا نخست

( تااا 871ص، 8ج: 1382، طبرساي) و خاندانش را به تنهاايي داد و ين گاه خود 

 حضار  علاي و حضار  فاطماه چهل صبو بر در خانه پيامبر، طب  روايتي

سلام بر شما اهل »: فرمودگرفت و مييمد و چارچوبه در را مياتسلام( ميعليهما)

 « كناديماده شاويد باراي نمااز( خادا رحمتتاان ) نماز، و بركاته رحمة اللهبيت و 

 (365ص، 14ج: 1372، طباطبايي)

 اولي الامر

، حضر  با استفاده از بستري كه صلوا  ايجاد كارده اسات، در اي  فراز از دعا

 اند  هاي مختصري مسأته امامت و شأن سياسي امام را مطرح كردهدر عبار 

 اولي الامر در لغت

فرماان ياا ) «امار» صااحبان( و) «اوتي»اي است كه از دو كلمه واژه، ا مراوتي

اطالاق ، شؤون كشور( تشكيل شاده و باه فرمانرواياان و صااحبان اماور اجتماا 

خداوناد  حاكميتاز ، بيانگر ين است كه حاكميت اوتي ا مر، شود  بررسي ييا مي

: 1385، نصارتي) نشأ  گرفتاه و تاداوم و يات اتهاي يناان اسات  و پيامبر

 (236ص

 مراد قرآن از اولي الامر  

سوره مباركه نساء  83و  59مجموعاً دو بار در ييا  ، در قرين« اوتي ا مر» واژه

شود كه مراد از اوتاي به روشني مشخص مي 59به كار رفته است  با دقت در ييه 

هستند؛ زيرا اوتي ا مر افرادي هستند كه به طور مطل  و  ا مر امامان معصوم

در رديف اطاعات رساول ، طاعت ينانبدون قيد و شرط بايد از ينان اطاعت كرد و ا

خلاف امر و نهاي خادا نيسات؛ وگرناه  است  امر و نهي رسول خدا خدا

شد و اي  معناا مي موجب تناق  بي  امر و نهي خدا و امر و نهي رسول خدا

اوتي ا مار ، به همي  گونه، مگر با اتتزام به عصمت رسول خدا، شودتمام نمي
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وگرناه موجاب ، نيسات و نهي خدا و رسول خدا نيز امر و نهيشان خلاف امر

مگر با اتتزام به عصامت اوتاي ا مار؛ ، شودشد و اي  معنا نيز تمام نميتناق  مي

هاا اسات  از طرفاي چاون عصمت ين، زيرا  زمه اطاعت مطلقه بدون قيد و شرط

دانيم به جز شيعه هيچ يك از مااهب مسلمي  عصمت را دربااره پيشاوايان و مي

 كند تطبي  مي مفهوم ييه دقيقاً بر امامان معصوم، اندن خود ادعا نكردهرهبرا

 (16ص، 2ج: 1427، تهراني)

 رابطه اطاعت و معرفت

 «الذين فرضت علينا طاعتهم و عرفتنا بذلك منزلتهم»
يعني عيَّنه و فرَضَ ، فرض الأمر»در تغت به معناي تعيي  كردن است   «فرض»

 «لفلان  جع  له فريضهً
س فرض بر كسي به معناي اي  است كه براي او فريضه قرار گيرد و به بيان پ 

 «(فرض»ماده: همان، معلوف) يعني واجب شود ، ترواضو

 : گويدمي« فرض»را ب اصفهاني ذيل ماده 

فرض مثل ايجاد و واجب كردن و ملزم گرداندن است؛ وتي ايجاد باه اعتباار 

فرض به قاط  باودن حكام در ين چياز  وقو  يافت  و رابت بودن چيزي است؛ اما

 «(فرض»ماده: 1375، را ب) «است 

باه شاكل  فجروق اللغجات  نوراتدي  ب  نعمات الله حسايني جزائاري در كتااد 

 : گويدكند  وي ميتري تفاو  ميان فرض و وجود را تشريو ميواضو
چايين  ، كاد فارضي را كه فرض كرده آن چيز را؛ وليي واجيب  اقتضا مي، فرض

زيرا گايي چيزي فيي نفسيه بيدون ايجياب و واجيب كيردن و اجيب        نيست؛ 
وجوب ثواب و عرضه كيردن آن بيه   ، شود و به يمين دليلواجب مي، ايكااده

فرض و مفروض است؛ وليي  ، تدا صحيح است و جايز نيست گفته شود ثواب

 صحيح است.، وجوب ثواب
اتيه از   ،اين است كيه فريضيه  ، فرق بين فريضه و واجب: گويادو بعضي مي

زمياني كيه مطليوب    ، واجب شرعي است و واجيب ، واجب است؛ زيرا فريضه
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باشد حملش به عقلي و شرعي؛ جايز است يعاي گفتيه شيود واجيب عقليي و     
چيزي است كه تداوند بايدگانش را امير   ، شود فرضواجب شرعي و گفته مي

، فيرض روزه و حج؛ پيس  ، زكات، كرده به اين كه آن را انجام دياد؛ ماناد نماز
 (.112ص: بي تا، جزايري) اته از واجب است.

، استفاده كارده اسات« فرضتَ»به جاي اوجبتَ از  پس معلوم شد چرا امام

؛ وتي «…الذين اوجبتَ علينا طاعتهم»چون ممك  بود عبار  اي  گونه يورده شود 

 ؛ زيرا از كلام را ب اي  گونه اساتفاده«…الذين فرضتَ علينا طاعتهم»: فرمايدمي

هام از خادا ، جز از خداي تعاتي نيست؛ وتي ايجااد و وجاود، شود كه فرضمي

رود؛ وتي وجاود در دستورا  عقلي به كار نمي، است و هم از  ير او و رانياً فرض

 رود كار ميبه

اطاعت اوتي ، بنابراي  تفظ فرض به دو علت اي  جا يمده است؛ اول ين كه خدا

امور عقلي نيسات؛ بلكاه ، ن كه ينچه واجب شدها مر را واجب كرده است و دوم ي

 شرعي است 

اَمَارَهُ »شاود به معنااي فرماانبرداري اسات و گفتاه مي« طو »از ماده طاعت 

«( طو »ماده: همان، معلوف) پس او فرمانبرداري كرد ، ؛ يعني او را امر كرد«فأطا َ

گزينناد و ميحا  را بار ، ماده طو  درباره موجوداتي است كاه باا اراده و اختياار

در مورد موجوداتي است كه ناچار هستند؛ پس طاعات اگار چاه از ريشاه « كُره»

اما اندك تفاوتي با طاو  دارد  طاعات بيشاتر در فرماانبرداري باا رأي و ، «طو »

 : پس معناي جمله چني  است«( طو »ماده: همان، را ب) اختيار است 

 « اوتي ا مري كه فرمانبرداري شان را فرض كردي»

عرف(؛ پاس عرفاان يعناي »ماده: همان، معلوف) به معناي شناخت استعَرِفَ 

درك كردن و دريافت  چيزي از روي ارر ين با انديشه و تادبر كاه اخاص از علام 

: گويندو نمي« فلانٌ يعرف الله»: گويندمقابل و ضد ين است  مي، است و واژه انكار

؛ زيرا معرفت بشر از خداي تعااتي كه متعدي به يك مفعول باشد« فلانٌ يعلم الله»

: گوينادو نمي« الله يعلم كاا»: گويندتدبر در يرار او بدون ادراك ذا  او است  مي
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يياد و از علم قاصري است كه با تفكر به دسات مي، ؛ زيرا معرفت«الله يعرف كاا»

مااده ، را اب) از عرف است؛ يعني به بوي ين رسايديم ناه باه خاود ين، اصل ين

اگر به باد تفعيل برود ]عرّف يعرِّف تعريف[ ين گاه يك مفعول ديگر نيز «( عرف»

 كاا يعني ين را شناساند و اوهار كرد « عرَّفه»پس ، شودگيرد و دو مفعوتي ميمي

 : شودپس معناي عبار  چني  مي، نيز به معناي جايگاه است منزلة 

به وسيله ين به ما اوتي ا مري كه اطاعتشان را فرض كردي و جايگاهشان را »

 «شناساندي 

يك معياار  كند؛ زيرا معرفت اهل بيتاي  جا معرفت را مطرح مي امام

طور حقيقي است و با سعاد  و شقاو  ما عجي  شده است؛ بنابراي  سؤاتي كه به

 رسيد؟  شود به معرفت امام معصوماي  است كه ييا مي، جدي مطرح است

ي كاه اطاعتشاان را بار ماا فارض كاردي و اوتاي ا مار»: فرمايادمي امام

 « به ما شناساندي، وسيله ينجايگاهشان را به

اي  جا مثاوف است « ذتك»؛ يعني مشارٌ اتيه «به وسيله ين»: فرمود امام

را « ذتاك»اكنون براي يافت  پاسخ بايد مشاارٌ اتياه   و كليد حل اي  پرسش مهم

 : تمال وجود داردسه اح« ذتك»بيابيم  براي تعيي  مشارٌ اتيه 

باشد كه در اوتي  جملاه دعاا « بلا« »ذتك»اي  كه مشارٌ اتيه ،   احتمال اول1

 : شودچني  مي، يمده بود؛ پس معناي عبار 

اوتي ا مري كه اطاعتشان را بر ما فرض كاردي و جايگاهشاان را باه وسايله »

طور كه شارح همان -؛ يعني بلا كه در اي  جا  يبت است «به ما شناساندي، بلاء

 شود مي باعد معرفت ما به معصوم -ين گاشت

، بسيار بعيد است؛ زيرا صثيو است اي  بلا كه بر ما عارض شاده، اي  احتمال

و مشخصااً اماام  معرفتي ما باه اماام معصاوممعلول واقعي و  ير قابل انكار بي

 شود گاه باعد معرفت نميهيچ، است؛ اما بلا زمان

 : فرمايدكريم ميدر قرين ، خداوند
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      اُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتََّى إِذَا كنُتُمْ فيِ الْفلُْجكِ وجََجريَْنَ بِهِجم بِجريِح
طَيِّبَة  وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءاُمُ الْموَْجُ مِن كُ ِّ مَكَان  وظََنُّواْ أنََّهُمْ أُحِيطَ 

دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئنِْ أَنجَيتْنَاَ مِجنْ اجَذِهِ لنََكجُونَنِّ مجِنَ الشَّجاكِرِينَ فلََمَّجا        بِهِمْ
( او است ين كه شاما 23-22: يونس) ؛أنَجَااُمْ إِذَا اُمْ يَبغُْونَ فيِ الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَ ِّ

ر كشتي نشاينيد و بااد ملايماي تا ين گاه كه د، دهدرا در خشكي و دريا سير مي

ناگاه باد تندي بوزد ، كشتي را به حركت دريورد و شما شادمان و خوشوقت باشيد

ين ، و كشتي از هر جانب به امواج خطر درافتد و خود را در ورطه هلاكت ببينياد

باراتها! اگر ما را از ايا  خطار »: خدا را به اخلاص و دي  فطر  بخوانيد كه، زمان

پاس از ين كاه از  ارق «  هميشه شكر و سپا  تو را خواهيم كرد، نجا  بخشي

 نجاتشان داديم باز در زمي  به ناح  ولم و ستمگري ي از كنند  ، شدن

 : فرمايددر جايي ديگر مي

 َّعُونَ فلََجوْلا  وَلَقَدْ أَرسَْلنَآ إِلىَ أُمَم  مِّن قبَْلكَِ فَأَخَذنَْااُمْ بِالْبَأسَْاء وَالضَّرَّاء لعََلَّهُمْ يَتَضَجر
 ؛إِذْ جَاءاُمْ بَأسْنَُا تَضَرَّعُواْ وَلكَِن قَسَتْ قلُُوبُهُمْ وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كجَانُواْ يعَْملَُجونَ  

 ( 03-01: انعام)

هاي پايش از تاو فرساتاديم و يناان را باه بالا و همانا پيامبراني به سوي امت

اه خدا گريه و زاري كنند  چرا وقتاي بالاي گرفتار ساختيم؛ شايد به درگ، مصيبت

تضر  و زاري نكردند؛ بدي  سبب بود كه دل هايشان را قساو  ، ها رسيدما به ين

 ها را در نظرشان زيبا جلوه داد كردار زشت ين، گرفت و شيطان

چارا ، معرفت نيست؛ اگر معرفات باود، پس معلوم است كه نتيجه مبتلا شدن

باز مشارك ، ي بلا كه دريا را احاطه كرده بود نجا  يابندهاوقتي از طوفان و موج

ها باعاد گيرند؟! چرا گرفتار شدن به سختيشوند و راه ستمكاري در پيش ميمي

حاتشان چناان ، شونديزاد مي، تضر  اقوام گاشته نشد؟ چرا وقتي از بلا و سختي

قارين بسايار  اند؟ يياتي از اي  دست درشود كه انگار هرگز دچار ضرري نشدهمي

 است  
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هام باه صاور  كااملاً ين، توجه اسات، شودنهايت چيزي كه از بلا حاصل مي

كناد كاه انساان فراماوش مي، موقتي؛ زيرا وقتي  م و اندوه و گرفتاري تمام شاد

، اي  كه فاصله اي  عبار  و جمله اول، خدايي هست  اشكال ديگر در اي  احتمال

تشاديد ، حتماال را باه تثاا  ادبياا  عاردضاعف ايا  ا، بسيار زياد است و اي 

 0كند مي

، اي  است كه به اعتبار اي  كه عارّف فعال دو مفعاوتي اسات،   احتمال دوم2

مثلاً مجارور ، از تثا  اعرابي« ذتك»جارّه بگيريد؛ پس « باء»مفعول دومش را با 

مثالاً منصاود نياز هسات؛ پاس مثال ، است« عرفت»است و چون مفعول دوم 

و تااب  « ذتك»مشارٌ اتيه  «منزلة»منصود و ، است و مثل بعيدش قريبش مجرور

مؤناد  «منزللاة »اسم اشاره ماكر و « ذتك»است؛ در حاتي كه « ذتك»مثل بعيد 

بر « ذتك»صثيو است و مثاور ادبياتي ندارد؛ چرا كه ، مجازي است  اي  تركيب

باد اسم ، 4ج: 1426، شرتوني) امرءَةذتك اترجل/ : شودمؤند حقيقي هم وارد مي

براي تعظيم و بزرگداشات « ذتك»اشاره(چه رسد به مؤند مجازي  در اي  صور  

 : يمده و معناي عبار  چني  است

 «اوتي ا مري كه اطاعتش را فرض كردي وين منزتتش را به ما شناساندي»

اي كه خود اما نكته، 0صثيو است و دتيل نثوي بر رد ين نداريم، اي  احتمال

اي  است كه اي  احتمال با فصاحت و بلا ت امام معصاوم ، جه شوداست به ين تو

اساتفاده « ذتاك»باه جااي « تلاك»از ، در اي  عباار  منافا  دارد  اگر امام

بيشاتر مطارح نباود كاه ، شد و يك احتمالمنتفي مي، احتما   متعدد، كردمي

لام هماواره چناي  باوده اسات كاه كا، مشار اتيه باشاد  از طرفاي «منزلة»همان 

تا مقصود ايشان روش  شده و بتاوانيم ، گيردمورد بثد علمي قرار مي معصوم
                                                 

 .221، ص5وج 260،ص 1، جتفسير نمونهر.ك:  .0
، مجمج  البيجان  فاده مي شود )باشد، از آن، تعظيم وبزرگداشت است« يذا»اگر به معااي « ذلز. »0

 (؛ ولي اين معاا اين جا به لحاظ لفظي ثا بت نمي شود.98، ص1ج
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ها بيابيم؛ پس ايشاان باا فصااحت و بلا ات خاود راه هدايت را از كلام نوراني ين

تر باه مخاطاب خاود كند كه مقصود خود را بهتر و يساانهايي را استفاده ميواژه

 انتقال دهد 

مضمون جمله قبل باشد؛ پس « ذتك»شارٌاتيه اي  است كه م،   احتمال سوم3

 : شودمعناي عبار  چني  مي

، اوتااي ا مااري كااه اطاعتشااان را فاارض كااردي و بااه وساايله فاارض طاعاات»

 «جايگاهشان را به ما شناساندي 

 -چه در زمان حضور و چه  ير ين-زيرا اطاعت امام ، معقول است، اي  احتمال

كه ما را هدايت كند و هادايت ماا را در  اي  است، ميسر است و مقصود پروردگار

، هاها قرار داده است؛ پس با اطاعت از امر ماو  در هماه عرصاهفرمانبرداري از ين

هاا شاويم و هام شاأن و منزتات ينهم به صراط مستقيم و سعاد  رهنماون مي

تر بهتر و قابال قباول، از دو احتمال قبل، احتمال سوم، شود؛ درنتيجهشناخته مي

 است 

يك امر عملي اسات ، به اي  احتمال هم اشكاتي وارد است و ين اي  كه طاعت

يك امر قلبي  چگوناه ايا  جاا امار ، گيرد و معرفتكه با اعضا و جوارح انجام مي

مؤخر اسات؟ ياا باه عباار  ، حال ين كه در واق ، عملي بر قلبي مقدم شده است

 او اطاعت كرد؟ از، شود قبل از ين كه كسي را شناختييا مي، ترواضو

معرفات رانوياه ياا ، يياداي  است كه معرفتي كه به دنباال اطاعات مي، پاسخ

 تعمي  معرفت است  

 توسل

يجا  ، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران
السجاعة  ، أدركنجي ، أدركني أدركنجي ، الغوث الغوث الغوث، مولانا يا صاحب الزمان

العج  العج  العج  برحمتك يا أرحم الراحمين بحج ِّ محمجد و آلجه    ، لساعة الساعةا
 الطاارين
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توسل به شاكل عملاي مطارح اسات؛ زيارا واقعيات ، در فراز پاياني دعاي فرج

باه ، فقير مطلا  هساتيم، چني  است كه ما علاوه بر اي  كه در پيشگاه پروردگار

ايم؛ ميان خاود و خادا را زيااد كاردهفاصله ، واسطه گناهكاري و اعمال نا شايست

اي نيست جز اي  كه شخص يبرومندي را واسطه كنيم؛ پس اي  جا بنايراي  چاره

خواهيم در كارمان گشايش از پروردگار مي و اهل بيت با توسل به پيامبر

 حاصل شود 

خود را براي ، اي  است كه خداوند، شودسؤاتي كه در اي  فراز از دعا ايجاد مي

وَكفََجى بِرَبِّجكَ اَادِيجًا    : داند  در ييه صريو قرين يمده اساتر  مردم كافي مينص
( حال ين كاه در دعااي 36: زمر) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، (31: فرقان) ونََصِيرًا

يعني از رسول ، «اكْفياني فانكَّما كافيان و انْصراني فانكَّما ناصِران»خوانيم مي، فرج

باا هام ، خواهيم  يياا ايا  دونصر  و كفايت مي حضر  اميراتمؤمني خدا و 

 منافا  ندارد؟

كند؛ يكاي يااري بادون بشر را دو گونه ياري مي، اي  است كه خداوند، پاسخ 

هاا را ين، واسطه و بدون وسيله و ديگري نصر  به وساطت موجاوداتي كاه خاود

 ها قدر  عطا فرموده است خل  كرده و به ين

باتاا  و با ستقلال است و هر قدر  و نيرويي از اوست و باه او ، خداوندياري 

شاود  يااري باا انجاام مي، گردد و ياري ديگران به اذن و قادر  بخشاي اوبر مي

خورشيد را سبب حيا  موجاودا  و بااران را ، مانند اي  است كه خداوند، واسطه

ان را در رفت و يماد يااري انس، سبب رويش نباتا  قرار داده و به وسيله حيوانا 

در يياا  قارين نياز ، اما به واسطه، دهدها را خداوند ياري ميرساند  تمام اي مي

براي ينان چارپاياني يفرياديم و يناان را ماتاك يناان ، بدست خود»ما : يمده است

 (17: يس) بهره گيرند ، كرديم كه از مناف  ينان

ها با ياري خادا ياري اي : گويدنمياند؛ اما كسي اي  موجودا  هم ياري كننده

ها قدر  ياري ها عي  ياري خدا و به اذن او است و ينمنافا  دارد؛ بلكه ياري اي 
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در حاتي كه يااري را منثصار باه ، بينيم در ييا  قرينگيرند؛ تاا ميرا از خدا مي

نُواْ وَاسْجتَعِي : فرمايادجااي ديگار مي« ايااك نساتعي »: فرمايدداند و ميخدا مي
: انفاال) وَإِنِ استْنَصَرُوكُمْ فيِ الدِّينِ فعََلَيْكُمُ النَّصْرُ( و 45: بقره) بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ

 ياري شان كنيد  ، (؛ يعني اگر مردم از شما در دي  ياري طلب كردند72

يچ تناقضي ميان انثصار ياري خدا و اعطاي قدر  به ياري كنندگان بنابراي  ه

 (15ص: 1381، حسيني) ديگر از سوي او وجود ندارد 

اي  اسات كاه ابتادا عارض ، كار رفتهورافت خاصي كه در اي  بخش از دعا به

را بار زباان  نام مباارك اماام زماان، و پس از ين« يا مثمد يا علي»كنيم مي

تلويثاً به امامت ، كنيم و با اي  روالبه و يت و امامتش اقرار ميكنيم و جاري مي

شاود اماام ايم؛ زيرا نميهم اشاره و اعتراف كرده و و يت ساير امامان معصوم

 اول و دوازدهم را به امامت و و يت پايرفت و امام دوم تا يازدهم را قبول نداشت 

 حضار  صااحب اتزماانوجود مقد  ، يري؛ امام حي و حاضر در زمان ما

توسال كارديم و از يناان خواساتيم  و اميراتماؤمني  است  به پيامبر اكرم

، كفايتمان كنند؛ وتي كسي كه امام معصوم در زمان ما و واسطه في  اتهي اسات

حضر  مهدي صاحب اتزمان است و بريورده شدن حاجا  ما به دست مبارك ين 

 : به ملاقاسم رشتي فرمودندپايرد  ين حضر  در تشرفي حضر  صور  مي

در ملااك او تصاارفي ناادارد  ، ا مر اساات و  ياارحضاار  صاااحب، ناااوم كاال

خاوانيم و باه را باه شافاعت نازد ين بزرگاوار مي فاطمه، علي، مثمد

 (369ص، 5ج: 1384، نهاوندي) كنيم تنهايي از او استمداد مي

اي  است ، ييدمي بر به مثضر صاحب اتزمان« استغاره»ينچه از فراز پاياني 

كنان باه بلاهاا و ندبه، كه همان تأكيد جملا  ابتدايي دعا است؛ زيرا در فراز اول

هايي اشاره كرديم كه ما را از هر سو احاطاه كارده و از پروردگاار كماك گرفتاري

، از ماو  و وتاي خاود« مرا درياد»و « به فريادم بر »خواستيم  اي  جا با اتفا  

جمالا  « مارا دريااد»و « باه فرياادم بار »رسد نظر مي خواهيم  بهكمك مي
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، كنايي باشد؛ كنايه از اي  كه كارم به ب  بسات رسايده و در مقاام چااره جاويي

 كاري از دستم ساخته نيست؛ شما برايم كاري كنيد 

يقيناً قصاد داريام ، كنيمبيان مي، از ين جا كه اي  جملا  را با تأكيد و تكرار

يا ارحام اتاراحمي  بثا  مثماد و يتاه »برسانيم و با جمله  نهايت اضطرارمان را

به دست خدا اسات؛ او كاه ، كنيم كه كار و گشايشبار ديگر تأكيد مي« اتطاهري 

 تري  مهربانان است مهربان

 حاصل كلام

، يموزد كه در عي  دعا و تضار  باه درگااه احاديتبه ما مي، اي  دعاي شريف

ر خداوند در عااتم هساتي اعتقااد كامال داشاته همواره به توحيد و استقلال تأري

در ساايه  كسب معرفات اماام زماان، باشيم و با صلوا  بر مثمد و يل مثمد

 به درگاه پروردگارمان تقرد بجوييم ، اطاعت او وتوسل به اوتياي اتهي
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